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سنت به مثابه میدان قدرت
شــرق: «نقد ســنت از نگاه اندیشمندان 
عرب» اثــری از عبدالالــه بلقزیز، متفکر 
و فیلســوف معاصر مراکشــی، است که 
به تحلیل تاریخ مناقشــات فکری جهان 
عــرب درباره «ســنت» می پــردازد. این 
کتاب در واقع جلد سوم از پروژه بزرگ تر 
او با عنوان «عرب و مدرنیته» اســت. این 
کتاب را می توان نقدِ نقدِ ســنت دانست. 
عبدالالــه بلقزیــز در این اثر خوانشــی 
انتقادی و جســورانه از چگونگی نگرش 
اندیشه عربی به گذشته  اش ارائه می دهد 
و مخاطب را بــه نوعی بازنگری عقلانی 
فراتر از ســتایش ســنت یا گسست از آن 

دعوت می کند.
ایــن پــروژه چندجلدی،  بلقزیــز در 
تاریخ مواجهه اندیشــه عربی با مدرنیته 
را بررســی می کند. جلد اول به گفتمان 
نوزایی، جلد دوم بــه گفتمان مدرنیته و 
جلد ســوم به مسئله «سنت» اختصاص 
دارد. این کتاب در ســال ۲۰۱۴ منتشر شد 
و به دلیــل رویکرد تحلیلــی اش، جایزه 
ســلطان قابوس برای فرهنگ را دریافت 

کرد.
در توضیحات خود کتــاب درباره این 
اثــر آمده: «واقعیت این اســت که مانند 
ترک و فارس و هندی و مالائی، عرب نیز 
متراکم از گذشــته است؛ در فضای سنت 
نفس می کشد و چون اکنونش را تهی و 
گذشــته اش را تابناک می انگارد به جای 
نقــد آن میل دارد به گذشــته پناه ببرد تا 
خلأهــای اکنونش را با آن پــر کند. البته 
عرب نیــز گهگاه پرســش هایی در مورد 
سنت مطرح کرده است، پرسش هایی که 
اغلب فراموش  شده اند زیرا فضایی برای 
استمرارشان وجود نداشت. به مرور زمان 
و تحت تأثیر عوامل گوناگون چون حمله 
ناپلئون به مصر، تصــرف الجزایر، اعزام 
هیئت هایی جهت تحصیل در خارج، آغاز 
اضمحــلال امپراتوری عثمانــی، با پایان 
ســده نوزدهم و آغاز سده بیستم همراه 
با رواج علم گرایی در میان دانشــجویان، 
تأســیس کارگاه های بزرگ برای پژوهش 
در آثــار مهــم متفکران گذشــته، چون 
ابن هشام و طبری و ابن رشد و ابن خلدون، 
نقدهای جدی آغاز شــد. از دهه چهارم 
سده بیستم، نقد سنت سرلوحه کارهای 
بســیاری از متفکرین عرب شد. هر یک از 
آنان ســنت را به شــیوه خاص خود نقد 
می کرد. طه حسین با سلاح دکارتیسم به 
با دگم اندیشی حنبلی ها رفت؛  رویارویی 
فریادهای اگزیستانسیالیستی عبدالرحمن 
بــدوی و پوزیتیویســتی فــواد زکریــا و 
تیزینی،  دیالکتیکی حســین مروه، طیب 
مهــدی عامــل  و صــادق جلال العظم 
در میان ســنت گرایان ولوله بــه پا کرد. 
همچنــان که نقد هــای ســاختارگرایانه 
جابــری و نقدهــای تاریخ گرایانه عُروی 
و حنفــی و نقــد تأویل گرایانه نصر حامد 
ابوزید و نشانه شناسی ارکون، همه، سنت 

را نشانه رفتند».
مهم ترین نوآوری بلقزیز در این کتاب، 
تغییر زاویه دید به مســئله سنت است. 
او معتقد اســت نزاع بر سر سنت، صرفا 
یک اختلاف معرفتی یا فلســفی بر ســر 
«حقیقت» نیســت، بلکه نزاعی بر ســر 
قدرت و استیلاســت . از نــگاه او، هر دو 
طرف مناقشه می کوشــند انحصار تأویل 
و تفســیر سنت را در دســت بگیرند، زیرا 
تسلط بر سنت، کوتاه ترین راه برای سلطه 
بر «اکنون» اســت. به بیان دیگر، پرسش 
اصلی نه خود ســنت، بلکــه «خوانش 
سنتی از سنت» و قرائت های ایدئولوژیک 
از آن است. بلقزیز در این کتاب تصویری 
منســجم و غیرایدئولوژیک از تحول نقد 
سنت در اندیشــه عربی ارائه می دهد. او 
نه مدافع مدرنیته اســت و نه ستایشگر 
ســنت؛ بلکه می کوشــد منطــق درونی 
هر دو طــرف را بفهمد. نکته مهم دیگر، 
پیوند دادن مسئله سنت با سیاست، قدرت 
و ایدئولوژی است  که به تحلیل او عمق 

جامعه شناختی و سیاسی می بخشد.

سیاسی سازی مرگ
شــرق: اگرچه مرگ همواره بخشی جدانشــدنی از زیست و تجربه 
انسانی بوده، اما در عصر مدرن نوع مواجهه ما با مرگ چه تغییراتی 
کرده است؟ بنجامین نویس در کتاب «فرهنگ مرگ» سراغ همین پرسش 
مــی رود و نشــان می دهد که مــرگ در جهان معاصر دیگــر فقط اتفاقی 
شخصی و زیستی نیست؛ سیاست، جنگ، پزشکی، فناوری و رسانه همگی 
در شــکل دادن به درک ما از مرگ نقش دارند. «فرهنگ مرگ» که به تازگی 
با ترجمه محســن فخری در نشر نو به فارسی منتشر شده، اثری فلسفی و 
انتقادی اســت که در سال ۲۰۰۵ منتشر شد و به تحلیل چگونگی مواجهه 
فرهنگ غربی مدرن با مرگ می پردازد و استدلال می کند که مرگ در دوران 

معاصر شکل تازه ای به خود گرفته است.
نویسنده در این کتاب کوشیده به این پرسش ها پاسخ دهد که آیا ما وارد 
زمان جدید مرگ شــده ایم؟ آیا مرگ مدرن صورت خاصــی دارد و آیا این 
صورت جدید مرگ مدرن به این معنی اســت که ما زمان مرگ خود را به 
شیوه های مختلف تجربه می کنیم. او می گوید برای پاسخ به این پرسش ها 

ما باید ماهیت مرگ را درک کنیم.
به باور نویســنده، رویکرد دانشــگاهی به مرگ، به طــور کلی بر پژوهش 
«روش هــای بازنمایی مرگ» متمرکز بوده اســت. این رویکرد به جای تجزیه 
و تحلیل اینکه مرگ واقعا چیســت یا چه می تواند باشــد، به بررسی معانی 
فرهنگی و تاریخی مرگ می پردازد و اگرچه می پذیرد که مرگ امری فیزیکی و 
زیست شناختی است، فکر و ذکرش بیشتر تجزیه و تحلیل معانی پیوند خورده 

با مرگ است و مرگ را به کالایی تاریخی و فرهنگی تبدیل می کند.
بنجامین نویس با اشــاره به این تلقی می گوید اگر قرار بود در این کتاب 
نیز چنین رویکردی به مرگ مدرن داشته باشیم، آن وقت باید می پرسیدیم 
معانــی ای که امروزه با مرگ پیوند خورده اند، کدام اند و تفاوت این معانی 
با معانی پیشین پیوندخورده با آنها چیست. چنین رویکردی در زمینه آنچه 
اغلب «مطالعات مرگ» نامیده اند، بسیار رایج است؛ مطالعاتی که می توان 
آن را تلاشــی برای پیونــدزدن پژوهش ها درباره مــرگ در زمینه طیفی از 
رشته های دانشــگاهی و ایجاد حوزه های جدید دانشگاهی و بینارشته ای 
دانســت. نویس می گویــد اینکه آیا مطالعــات مرگ تبدیل به رشــته ای 
تمام عیار شده یا هنوز نشده، بسیار جای بحث دارد؛ اما در حال حاضر بیشتر 
شــبیه طرحی پیشنهادی اســت تا واقعیت. ادعایی که اساس این الگو را 
تشــکیل می دهد، این اســت که مرگ دارای هیچ جوهــر درونی یا معنای 
ثابتی نیســت و ما فقط می توانیم مظاهــر بیرونی آن یعنی معنا یا معانی 

پیوندخورده را بررسی کنیم.
نویس در مقدمه کتاب توضیح می دهد که اگرچه فرهنگ غربی همواره 
با نوعی وســواس با مرگ مواجهه داشته، اما مرگ در دوران معاصر شکل 
«ناشناس» و «توده ای» به خود گرفته است. قرن بیستم شاهد «تولید انبوه 
اجســاد» از طریق جنگ و پیروزی فناوری بر بدن انســان بود. هزاره جدید 
نیز با تروریســم جهانی و تعلیق حقوق بشر در اردوگاه های دورافتاده آغاز 
شده است. به بیان نویس، ما در عصر وحشت زندگی می کنیم؛ وحشت از 

مرگی که در هر زمان و هر مکان ممکن است رخ دهد.
نویــس در مقدمــه اش چارچــوب نظری کتــاب را ترســیم می کند و 
نشــان می دهد چگونه مرگ از امری شــخصی و آیینی به امری ناشناس 
و مدیریت شــده تبدیل شده اســت. او در ادامه به بررســی تغییر در درک 
زمانی مرگ در مدرنیته می پردازد و اســتدلال می کند که مرگ دیگر نه یک 
لحظه گذار، بلکه یک وضعیت مبهم و مدیریت شــده است او همچنین به 
تحلیــل مکان هایی که مرگ در آنها رخ می دهد، پرداخته: بیمارســتان ها، 
اردوگاه ها و میدان های جنگ. نویس به ویژه به اردوگاه ها به عنوان فضایی 
می پردازد که در آن مرگ به امری کاملا ســازمان یافته و بی نام تبدیل شد. 
نویس سپس به ســراغ پرسش های سیاســی بنیادین می رود: تفاوت ها و 
شــباهت های دموکراسی و توتالیتاریســم، و پدیده پناهنده به عنوان کسی 
که از حمایت سیاسی محروم اســت و در معرض مرگ قرار دارد. بررسی 
معیارهای پزشــکی و فلســفی برای تعریف مرگ و تحلیل بازنمایی های 
هنری و فرهنگی از مرگ هم موضوعات دیگر کتاب اســت. او همچنین به 
امکان های مقاومت در برابر سیاســت های مرگ و اشکال جدید مرگ ومیر 
می پردازد و سرانجام درباره ضرورت بازاندیشی در معنای مرگ در فرهنگ 

معاصر می گوید.
«فرهنگ مرگ» فلســفه، نظریه سیاســی، اخلاق زیســتی و مطالعات 
فرهنگی را در هم می آمیزد. نویس به جای پرداختن به مرگ به عنوان یک 
تجربه فردی، آن را به مثابه پدیده ای سیاســی و ساختاری تحلیل می کند. 
او به ویــژه تحت تأثیــر جورجو آگامبن و مفهوم «زندگی برهنه» اســت، و 
کتاب را می توان تلاشــی برای بسط و نقد اندیشه های آگامبن درباره قدرت 
حاکم و مرگ دانست. نویس با اشاره به آگامبن می گوید که آثار او در ابتدا 
مملو بود از موضوعاتی درباره زیبایی شناسی و ادبیات و فلسفه، اما سپس 
در «هوموساکر» به مســئله زندگی در فرهنگ غرب پرداخت. او در کانون 
فرهنگ غرب نوعی زندگی را می یابد که آن را حیات برهنه می نامد. حیات 
برهنه شــکلی از زندگی اســت که در معرض مرگ قــرار دارد. از آنجا که 
قدرت، زندگی را در معــرض مرگ وامی نهد، مرز مبهم بین مرگ و زندگی 
موضوعی سیاسی اســت. آگامبن نشان داده که تصمیم گیری درباره زمان 
مرگ، درباره اینکه ما چه وقت زنده ایم و چه وقت باید بمیریم، از اســاس 

امری سیاسی است.
«فرهنگ مرگ» کتابی درباره خود مرگ به معنای متعارف نیست؛ بلکه 
بیشــتر درباره جهانی است که در آن تعیین مرز میان زندگی و مرگ گاه از 
اختیار فرد خارج می شــود. نویس می پرسد چه کسی درباره ارزش زندگی 
تصمیم می گیرد و سیاست و فناوری تا کجا می توانند بر بدن انسان سلطه 

داشته باشند.
مرگ همواره فکر و ذکر فرهنگ غرب بوده است، اما اکنون به هیئتی نو 
و ناشناس درآمده است. قرن بیستم شاهد تولید انبوه جنازه از  پی جنگ ها 
و چیرگی فناوری بر بدن انســان بود. مــا در دوره ای از هراس و همچنین 
در دوره ای از لاقیدی در برابر علم و سیاســت نهادی به ســر می بریم که 
پیدایش و گســترش قدرت های تکنوپزشکی و سیاســی را پذیرفته است؛ 
همــان قدرت هایی که کنترل ما بر بدن  و زندگــی خود و زندگی دیگران را 
ســلب می کنند. «فرهنگ مرگ» این برهه را بررســی می کند تا نشان دهد 
چگونــه در فرهنگ مدرن در معرض مرگ قرار گرفته ایم. بنجامین نویس، 
اســتاد ادبیات در دانشگاه چیچستر انگلستان است و پیش تر کتابی درباره 

ژرژ باتای نوشته بود.

شکل های زندگی: به مناسبت انتشار «پارادایم های اجتماعی» بهمن بازرگانی

درک سوژه مجذوب شده
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توماس کوهن هیچ علاقه ای به مســائل سیاسی نداشت 
و هیچ نوشــته ای از او درباره سیاست و مسائل اجتماعی در 
دست نیست، اما کتاب «ساختار انقلاب علمی» (۱۹۶۴) او را 
می توان نقطه عطفی در اندیشــه سیاســی تلقی کرد تا بدان 
اندازه که ایده علمی اش که هیچ نســبتی با سیاست نداشت، 
منجر به تحولی اساســی در نظریه های سیاســی و اجتماعی 
شــد. کوهن در این کتاب بســیاری از پیش فرض های اولیه را 
بــه چالش می کشــد و در پی آن درک جدیــدی از چگونگی 
پیشرفت علم ارائه می دهد، اما درک او از پیشرفت فی الواقع 
مخالفــت با پیشــرفت اســت، زیــرا او از همان ابتــدا حتی 
«پیشــرفت تدریجی» در علم را زیر سؤال می برد که طبق آن 
پیشــرفت طی یک فرایند اســتنتاج منطقی پذیرفته می شود. 
کوهن با رد این مســئله که دانشمند در طلب حقیقت است، 
در اصل مبنای رئالیســم علمی را به چالش می کشد. کوهن 
برای توضیح ایده خود مفهومــی به نام «پارادایم» را مطرح 
می کند. پارادایم به زبانی ســاده عبارت است از دستاوردهای 
علمــی که به صــورت عمومی پذیرفته می شــود و می تواند 
حتی برای مدتی توجیهی برای فهم مســائل گوناگون باشد. 
آنچــه در پارادایم ها اهمیت دارد و درعین حال چالش برانگیز 
است، مسئله «گسســت» اســت، زیرا پارادایم ها برای مدتی 
توجیهــی برای فهــم مســائل گوناگون انــد و بنابراین ثابت 
نمی ماننــد و تغییر می کنند و این تغییر که با گسســت همراه 
اســت، در عین حال با انتقال نیز همراه است. بدین سان تحول 
علمی به معنای واقعی کلمه، نه از طریق بازسازی نظریه ها 
در چارچــوب یک پارادایــم، بلکه با گذار از یــک پارادایم به 
پارادایــم دیگر انجام می گیــرد. کوهن این گــذار را «انقلاب 
علمی» نــام می دهد، زیــرا این کتاب با تحــول در نگرش ها 
به جهان و دگرگون دیدن واقعیت همراه اســت، در حالی که 

ساختارهای ذهنی به طور کامل متغیرند.
کتــاب «پارادایم هــای اجتماعی، پژوهشــی در گسســت 
عقلانیــت و جذابیت» نوشــته بهمن بازرگانــی درواقع ادامهٔ 
منطقــی اولین کتــاب او «ماتریــس زیبایی» (۱۳۸۰) اســت. 
بازرگانی در این کتاب به انسجام بخشی ایده های خود پرداخته 
و در حقیقت به یک جمع بندی دســت می زند؛ این جمع بندی 
برآمــده از دغدغه های فکری و تجربه های او طی ســال های 
طولانی زندگی پرافت وخیزش اســت. در این میانه چنان که او 
می گوید، آشــنایی اش در سال ۱۳۸۵ با کتاب «ساختار انقلاب 
علمی» (۱۹۶۴) نوشــته توماس کوهن، بر ایده های او تأثیری 
اساســی گذاشته و آن را تشــدید می کند. بازرگانی اگرچه ایده 
کوهن درباره انقلاب علمی را راهنمای پروژه فکری خود قرار 
می دهد، اما برخــلاف کوهن در علم متوقف نمی ماند و آن را 
به اجتماع و سیاســت تسری می دهد، زیرا بر این باور است که 
پارادایم علمی در اصل بخــش کوچکی از پارادایم اجتماعی 
اســت و دامنهٔ پارادایم اجتماعی چنان گسترده است که همه 
حوزه ها و حیطه های زندگی را شــامل می شــود، به ویژه آنکه 
منطــقِ پارادایم های علمی بــا پارادایم های اجتماعی تفاوتی 
با هم ندارنــد. «پارادایم اجتماعی همانند پارادایم های علمی 
ســاختاری را بر ذهن آدم های پارادایم ســوار می کند، مشابه 
سبک معماری ساختمان های یک دوره تاریخی و این ساختار 
داده هایــی را در اذهان آدم های پارادایــم فراوری می کند که 
فراتر از قواعد آن پارادایم است. قواعد از پارادایم ها سرچشمه 
می گیرند، ولی پارادایم هــا می توانند حتی در غیاب قواعد نیز 

راهنمای پژوهش باشند».
حرف تازه بهمن بازرگانی درک متفاوت او از جامعه است؛ 
در حقیقــت او «عقلانیت متفاوتی» از خــود ارائه می دهد تا 
بتوانــد پدیده های اجتماعی و سیاســی ایران معاصر و جهان 
را توجیه کند. به نظــر بازرگانی بخش عقلانی ذهن آدمی در 
برابر جذابیت و نیروی جاذبهٔ هویت های زیبا حســاس اســت 
و هرگاه در معــرض آن جذابیت ها (ارزش هــا و اخلاقیات و 
زیبایی هــا) قرار گیرد، واکنش متفاوتی از خود نشــان می دهد 
یــا «عقلانیت متفاوتــی» از خود بروز می دهد تــا بدان اندازه 
که معیارها و قواعد تازه جایگزین قواعد پیشــین می شــود و 
جذابیت های پیشــین دیگر جذاب به نظر نمی آیند، زیرا کانون 
زیبایی تغییر کرده اســت و این «عقلانیــت متفاوت» حول آن 
کانون زیبایی به درک و دریافت جهان نائل می آید. به این ترتیب 
تغییر پارادایمیک، یا به تعبیری تغییر هر پارادایم جهان تازه ای 
را پیــش روی ما می گســتراند، اما این به آن معنا نیســت که 
پیشــرفتی صورت نگرفته، زیرا اساسا پیشــرفتی در کار نیست 
و هــر پارادایــم واقعیت را تنها طوری توصیــف می کند که با 
چارچوب کانونی اش هماهنگ باشــد و چه بسا به همین دلیل 
است که مسائل یک پارادایم برای پارادایم رقیب بی معنا است 
یا معنای دیگــر پیدا می کند. «در نتیجه بــه  جای عقلانیت و 

جذابیت های پیشــین، عقلانیت و جذابیت های پســین پدیدار 
می شوند و به زودی همه گیر می شــوند و گفتمان هایی ظهور 
می کنند که ممکن اســت همه یا بیشــتر گفتمان های پارادایم 
پیشین را غلط، متوهم، ناعقلانی و حتی زیان بار ارزیابی کنند». 
در این صورت اگر این گسســت پارادایمیک در طول زندگی یک 
نسل رخ دهد، به نظر بازرگانی با آدم هایی مواجه می شویم که 
متعجب از «عقلانیت» گذشــته خود هستند و حال که به آن 
می نگرند، غیرعقلانی می یابند، در حالی که این گسســت از نظر 
بازرگانی در پارادایم اجتماع رخ داده اســت. «آدم هایی که از 
پارادایم پیشین به پارادایم پسین گذر کرده اند، وقتی فعالیت ها 
و باورهــای خود را در پارادایم پیشــین به یاد می آورند، آنها را 

ناعقلانی می بینند».
بازرگانــی بــه خاطر آنکــه موضوع ســاده تر شــود، نقل 
قولی از «جنگ و صلح» تولســتوی مــی آورد و نظر خواننده 
را بــه پارادایمــی جلب می کند کــه در آن قهرمانی در کانون 
زیبایی شناسی قرار می گیرد و عقلانیت به آن معطوف می شود 
و در حقیقت تابع آن می شــود: «تولستوی در شاهکار خویش 
جنــگ و صلح، یک صحنه لشکرکشــی ناپلئون به روســیه را 
وصف می کند که ناپلئون ســوار بر اســب ناظر گذر ســواران 
خویش از رود اســت. ســواران ناپلئون زیر نگاه فرمانده، خود 
را با اســب به آب می زنند و تعدادی از آنها غرق می شــوند... 
افســر اسب ســواری که خطر می کند و به آب می زند ممکن 
است غرق شود و تولســتوی به خوبی این خطرکردن را نشان 
می دهــد». به نظر بازرگانــی در پارادایمی که قهرمان شــدن 
به کانون زیبایی شناســی تبدیل می شــود، آنچــه اهمیت پیدا 
می کند، شجاعت و ازخودگذشتگی است و به همین خاطر هم 
«نیاز شــدید به تحسین شدن همچون بتی مســری جوانان را 
به تب وتاب قهرمان شــدن می اندازد». اما درک پارادایمیک از 
جهان دائمی نیست و تابع گسست هایی است که رخ می دهد، 
از ایــن رو در دوره یا زمانه ای دیگر کانون زیبایی شناســی تغییر 
می کنــد و قهرمــان از نوک پیکان کنار می رود و شــیفتگی به 
قهرمان به بی تفاوتی منتهی می شــود. «... آن گاه که شیفتگی 
فرانســوی های اوایل قرن نوزده به ناپلئون -به مثابه قهرمان- 
و آلمانی های دهه ســوم قرن بیســتم به هیتلر، یا شــیفتگی 
روزهــای دوران انقلاب اکتبر به لنین و یا... را به یاد می آوریم، 
بفهمی نفهمی انگار که خودمان را متفاوت از آنها می بینیم».
هنگامی که بازرگانی موضوع را انضمامی تر می کند، یعنی 
به تاریخ معاصر ایران توجه نشــان می دهد، همین ســؤال باز 
تکرار می شود که «چرا باورهای ایرانی ها در فاصله هفتاد ساله 
یک صدوهشــتاد درجه تغییر کرده اســت؟». به نظر بازرگانی 
در این موقعیت ها انســان ها متعجب انــد که چرا در آن زمان 
آن گونه فکــر می کردند و الان این گونــه، در حالی که بازرگانی 
می گوید کانون زیبایی شناســی تغییر کرده و تمام چیزهایی که 
به تعبیر نیچه زمانی خوب و زیبا تلقی شده اند، اکنون جذابیت 

خود را از دست داده اند.
درک بهمن بازرگانی از جهان، درکی زیبایی شناســی است. 
او جهــان را زیبایی شناســانه می بیند، در این صــورت جهان و 
پدیده هــای پیرامــون آن از دریچه فرم، حــس، تجربه، معنا، 
زیبایی و زشــتی مشــاهده می شــود و این موضــوع می تواند 
به تجربه های او و نســل او ارتباط پیدا کنــد. چیزها ابتدا زیبا 
و جذاب به نظر می رســند، همچنان  کــه قهرمانی در دوره ای 
جذاب و زیبا به نظر می آید، تنها بعد از آن اســت که عقلانیت 
حول آن شکل می گیرد و در واقع عقل توجیه کننده و مجذوب 
زیبایی می شــود. از منظر بازرگانی که جهان را زیبایی شناسانه 

دریافت می کند، نقطهٔ عزیمت یعنی هیجانات اولیه و روابطی 
که در فرد کنجکاو و مشتاق شــکل می گیرد، درمورد خودش 
ماننــد هم نشــینی با دوســتان، تأثیــرات خانــواده و ورود به 
دانشــکده فنی در حال وهوای ملتهب آن سال ها و بسیاری از 
عوامل و اتفاقاتی که پیش بینی پذیر هم نیســتند، مثل آشنایی 
بــا محافل روشــنفکری و مطالعاتی، خوانــدن کتاب یا دیدن 
یــک فیلم و... که او یا اساســا هر فرد دیگر از طبقه متوســط 
شهری و حال وهوای دانشــجویی را در معرض سیاسی شدن 
قرار می دهد و به سوی کانون جاذبه زیبایی شناسی می کشاند 
و تــا زمانی کــه پارادایم حاکم این روند را تســریع کند، ماجرا 
البتــه ادامه می یابد، تا آن گاه که حال وهوا یا به تعبیر بازرگانی 
پارادایــم حاکم تغییر کند، دراین صورت و در انتقال از پارادایم 
پیشــین به پارادایم پســین، هدف و معنای زندگــی نیز تغییر 
می کنــد و در این گذار بحرانی فرد یا هر ســوژه مشــابه دیگر 
دچار نوعی تشــتت ذهنی و پراکندگی فکر می شــود، تا آنجا 
که نمی تواند مواضع پیشــین خود را توجیه کند، دراین صورت 
منزوی می شود، کناره می گیرد یا به سرزنش خود می پردازد و 

احیانا بر عمر تلف شدهٔ خود حسرت می خورد.
بازرگانــی در نوشــته های خــود بیشــتر به «درک ســوژه 
مجذوب شده» توجه نشان می دهد و برای درک مجذوب شده، 
تصــور پارادایمیــک از جهــان می تواند پیش زمینهٔ مناســبی 
باشــد، اما آنچه دراین میان مهم اســت، آن اســت که سوژه 
مجذوب شــده چگونه شکل می گیرد، آیا صرفا تابع کانون های 
جاذبــه زیبایی شناســیک قــرار می گیرد یا توســط مناســبات 
اجتماعی ساخته می شود. مناســبات اجتماعی و سیاسی که 
ریشــه در قدرت دارد؛ قدرتی که در عرصه اجتماع و سیاست، 
مولد اســت و به مثابه «هسته ســخت» نیرو اعمال می کند و 
در پــی آن حیطه های گوناگون زندگــی و ازجمله کانون های 
جاذبه زیبایی شناســی را تحت تأثیر قرار می دهد. هنگامی که 
سیاســت به مثابه امر جمعی و قدرت مانند نیروی پیش رونده 
و زیرســاخت در نظر گرفته می شــود، می توانــد درعین حال 
پاســخی به درک زیبایی شناسی بازرگانی باشد؛ به این معنا که 
بازرگانی کانون جاذبه زیبایی شناســی را درون کشمکش های 
روابط قدرت قــرار داده و آن را نقطه مرکزی گرایش متفاوت 
قرار می دهــد. درحالی که قدرت سیاســی و آرایش نیروهای 
اجتماعی کــه منجر به رخداد می شــود، می تواند فرایندی را 
ایجاد کند کــه چیزهایی را زیبا و جذاب بنمایاند، دراین صورت 
پرســش «چه چیزی ما را جذب می کند؟» بدل به این ســؤال 
ملمــوس و عینــی می شــود که «چه کســی قــدرت دارد و 

چگونه؟».
به نظر می رسد بهمن بازرگانی تجربه های «خود» را بسط 
می دهد؛ تجربه هایی که می تواند بخش مهمی از هم نســلان 
او و آدم هایــی را که در آن حال وهوا بودنــد، توجیه کند و به 
آنهــا بگوید آنچه زمانی در کانون زیبایی شناســی بوده، اکنون 
نیســت؛ چون پارادایم دیگری حاکم شده است. بازرگانی البته 
درصدد آن نیست که قانونی از دل تجربه های خود ارائه دهد، 
اساسا درک پارادایمیک در مقابل هر قانون کلی قرار می گیرد. 
به بیان دقیق تر او دســت به کنش زیبایی شناســیک می زند و 
سیاست به مثابه امر جمعی را زیبایی شناسی -فردی- می کند. 
درســت برخلاف هم نســلان او و تجربه های خــودش که به 
«سیاسی کردن زیبایی شناســی» مشغول بوده اند، او بعد از آن 

تجربه ها به «زیبایی شناسی کردن سیاست» می پردازد.
اهمیت تئوریک بازرگانی آن است که «بحران» را دریافته و 
متوجه شرایط بیرونی نیز هست و بر این موضوع تأکید می کند 
که ایده ها در هــر حال در واکنش بــه بحران های موجود در 
دنیــای واقعی پدید آمده انــد: یک قرن تجربه سوسیالیســم، 
دورشــدن از کلیت گرایــی و رد مفهوم «کلی» حتی از ســوی 
فرامارکسیســم بر او تأثیر گذاشــته و دریافته که نقش عوامل 
بیرونی مانند رشد طبقات جدید، مناسبات اقتصادی، الگوهای 
مذهبی، مســائل نژادی و قومی و... جملگی در ایجاد نوآوری 
و تکویــن پارادایم هــای جدید مؤثرنــد. بهمــن بازرگانی در 
نوشــته های خود در نهایت می کوشــد از سوژه مجذوب شده 
رفــع ابهام کند تا بخش هــای گنگ و فهم ناپذیــر، قابل فهم 
شوند و گره ها باز شوند، اما درک سوژه لزوما به معنای تأیید آن 
نیســت، هرچند که بازرگانی به دنبال تأیید نیست، طرفه آنکه 
خواســته ســوژه اجتماعی می تواند طی مدتی مدید حتی در 
پارادایم های مختلف خواستی واقعی، ثابت و ملموس مانند 
عدالت خواهی باشد، حتی اگر کانون های جاذبه زیبایی شناسی 

تغییر کند.

* نقل قول ها از کتاب «پارادایم های اجتماعی» نوشــته بهمن 
بازرگانی

پارادایم های اجتماعی
پژوهشى در گسست 

عقلانیت و جذابیت
بهمن بازرگانى

نشر اختران

فرهنگ مرگ
بنجامین نویس

ترجمه محسن فخرى
نشر نو

نقد سنت از نگاه 
اندیشمندان عرب
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